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 44جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 

 «آله الطاّهِرینصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَن وَنسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

قَتیَل النّیا َ   مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل أَنّه مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فیی اررِِ فَََننَّمیا   »

 بعَْیدَ ذلیکَ فیی    جمَیعاًً وَ مَن أحْیاها فَََننََّما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًً وَ لَقَدْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ ثُمّ إنّ کَثییراًً میِنْهُمْ  

اًً أنْ یُقَتّلیوا أو یَُیَلّبوا أو   إنّما جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَ رسَولَه وَ یَسْعَونَ فی اررِِ فسَیاد  (23رفونَ )اررِِ لَمسُْ

 ذابٌ عَظییمٌ تُقَطّعَ أیدْیهِم وَ أرجُْلُهُم مِنْ خَلافٍ أو یُنْفَوا مِن اررِِ ذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِیرَِِ عَی  

یَنَیهُّاَ الذَِّینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ واَبْتَغُواْ  (24) اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌأَنَّ  إلَِّ الذَِّینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فاَعْلمَُوا (22)

  (.23«)لَعَلََُّمْ تُفْلِحُونَ لْوسَِیلَةَ وَجهَِدُواْ فِی سَبِیلِهِه اإِلَیْ

 

بینید سخن از اشغال سرزمینی است  ، نگاه بفرمایید، میکه بحث حضرت موسی را شروع کرده 32 اگر از آیات

جا داستان هابیل و قابیل  که بیاید برویم در سرزمینی حَومت تشَیل دهیم که تبیین و توضیح آن گذشت. این

شود. مطلبی که عیرِ شید ایین بیود کیه       این داستان تمام می 21شود و در آیه  در میانه همین مطلب ذکر می

که قابیل هابیل را کشته و برای چه کشته، شنن هابیل  کند؛ یعنی این تراز داستان را عوِ می  هتوجه به این نَت

  شود. پیدا میهمه در فرایند آیات چیزهایی است که ها  چه بوده؟ این

 از ایین  ؛«مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل» :کند دارد فرع عجیبی را مستند به داستان بیان می 23آیه 

)سطح آیه را دقت کنید تا روایات رهزن نشیود    جهت است که ما کتابت کردیم به کتابت تَوینی بر بنی اسرائیل

أَنّه » (؛ چون که در بحث تفسیری مستقیماًً به سراغ روایات رفتن اشتباه استدهیم البته روایات را هم توضیح می

کسی که کسی را بَشد نه در مقابل یک نفسی که اگر کسی کسی  ؛«مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ

که مفسد  که کسی کسی را بَشد برای این ای بَشد اشَال ندارد و حَم قَاص را دارد، یا این را در مقابل کشته

کند، هم بحیث   گوید؛ یعنی هم بحث قَاصی را مطرح می فی الرِ است که در آیه بعد مفسد فی الرِ را می
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کند. یک بحث داریم بحث قَاص است، یک بحث داریم بحث حید اسیت. ییک بحیث دارییم       ا مطرح میحدی ر

گویید   آورد. می النا  بالتر می الله است. آیه دارد سطح را از حق یک بحث داریم بحث حقالنا  است.  بحث حق

وَکَتَبنَْیا  »ه قَیاص اسیت   گوید کیه مسی ل   این سوره می 43النا  آن را درآیه  الله که حق چه حق النا ،  چه حق

چیه قَیاص     ؛ چه قَاص نفس باشید، «وَالْعَیْنَ بِالعَْیْنِ وَارَنفَ باِرَنفِ وَارُذُنَ باِرُذُنِ عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ

را طرف )قَاص طرف همین عین بالعین و النف بالنف را گویند. قَاص نفس به همان جان گویند( دو مطلیب  

ماند و یَیی کشیتن براسیا      اما بحث در حد قَاص باقی نمی ،کشتن براسا  قَاصبحث کند یَی  مطرح می

انیدازد. آییه    ای را بیه خطیر میی    کسی که امنیت جامعیه  ؛گوید و بعد جزای محارب را می مفسد فی الرِ بودن

کسی کسی را بَشد نه از سر قَیاص و نیه از سیر     ؛ اگر«مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ» گوید: می

هیا   ؛ انگار زده همه آدم«فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»که طرف مفسد فی الرِ است. همین جوری بزند بَشد!  این

نّ کَثیراًً مِنْهُمْ بعَْیدَ ذلیکَ فیی    وَمَن أحْیاها فَََننََّما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًً وَلَقدَْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ ثُمّ إ»را کشته 

آن موقیع  آینید،   رسل بیا بینیات میی   . ها را إحیاء کرده و کسی که إحیاء کند، کننّ همه انسان ؛«اررِِ لَمسُْرفونَ

 کثیری از بنی اسرائیل بعد از او در زمین مسرف بودند. 

 روش تفسیری اهل بیت و تقطیع آیات 

مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَیادٍ  »حَمی است؟ حَم به جهت کلامی که جا طرح شد که این چه  سؤال این

این برای خودش اطلاقی دارد. اطلاقش این است که یک نفر در دعوای خانوادگی هم بزند کسیی را  « فی اررِِ

قهی که نیست! حَم فقهی ؛ همه مردم را کشته؟ این حَم ف«فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»بَشد، آیا این هم یعنی 

هم درست نیست. مطابق قواعد نیست. چه حَیم کلامیی؟     حَم کلامی آنآمده.  43قتل همان است که در آیه 

ها را کشته!  مجازاتی که همه آدم  که زده یک نفر را کشته، باید مجازاتی بشود در آن عالم،کسی ای  حَم کلامی

ایید  جاست که ب اینکند؟  وقع آیه چه بحثی را دارد مطرح میآن م هم به جهت کلامی حرف درستی نیست! این

نفر زده بود ییک نفیر را    در داستان چه خبر بود؟ یک را درست بررسی کنیم و ببینیم «مِن أجْلِ ذلکَ»برگردیم 

 برای چه کشته بود؟ که در جلسه پیش گذشت. کشته بود،
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دیگری دارد. این نَته را من تا حال چند بار بیه  پرسیدند که آیا آیه سطح دیگری دارد؟ گفتم بله آیه سطوح 

ی آییات را   کنند، تقطیع شده ام که روش تفسیری اهل بیت این است که آیات را تقطیع می دوستان توضیح داده

بندی ممَن است تفسیری را به صورت بطونی از ایین آییه    آن سیاقاز  کنند و نهایتاًً بندی می با آیات دیگر سیاق

قَتَلَ داوُدُ جیالُوتَ وَآتیاهُ   و» بقره را ببینید! 331: آیه کنم َداق خارج از این بحث برایتان عرِ میبفهمند. یک م

وَلَوْ ل دَفْعُ اللَّهِ النَّا َ بَعْضیَهُمْ بیِبَعْ ٍ    )واضح است که آیه مربوط به کیست( اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحَِْمَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّا یشَاءُ

اگیر   کردنید؛  مردم شر همیدیگر را دفیع نمیی   ؛ اگر دفاع نبود و «رُِْ وَلَِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالمَینَلَفسَدََتِ الْنَ

شد، اما خدا ذوفضل علیی العیالمین اسیت. معلیوم      زمین به فساد کشیده می  آمدند بدان را دفع کنند، خوبان نمی

 قت کنید! است که آیه درباره دفاع در جنگ است. حال روایت را د

 لَیا  عَمیَّنْ  یََُلِّی مِنْ شیِیعَتِناَ  بمَِنْ إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ» :431ص  ،3ج  ،در کافی از یوسف بن ضبیان از امام صادق

هیا   نخوان ها عذاب را از نماز خداوند به واسطه نمازخوان؛ «أَجمَْعُوا عَلَى تَرْکِ الََّلاَِِ لهََلََُوا وَ لَوْ ؛ََلِّی مِنْ شِیعَتِناَیُ

 یُزَکِّی مِنْ شیِیعَتِنا  لَیَدْفَعُ لمَِنْ اِنَّ اللّهَ» کرد. کردند بر ترک نماز خدا همه را هلاک می . اگر اجتماع میدارد بر می

دارد؛  می ها بر نده ها عذاب را از زکات بده خداوند به واسطه زکات ؛«وَلَوْ اَجمَْعُوا عَلی تَرْکِ الزَّکاِِ لهََلََُوا ل یُزَکِّی عمََّنْ

قیدر قیدر و قیمیت     است در زمین کیه آن  هایی ها و خوب رسد صدقه سر ستون ها بلا نمی یعنی کسانی که به آن

هیلاک  زکیات  شدند بر تیرک   کند. اگر جمع می ها خدا به بقیه دارد رحم می دارند که به واسطه قدر و قیمت آن

سیر حیج    ؛«جمَعوا عَلی تَرکِ الحجَّ لهََلََواأ إنَّ اللهَ لَیَدفَعُ لمَِن یَحجُُّ مِن شیعَتِنا عمََّن ل یَحجُُّ منهم وَلَو» .شدند می

ذُو فَضیْل   اللّهَ وَلَِنَّ بِبَعْ  لَفسَدََتِ الَْرُِْ وَلَولَْ دَفْعُ اللّهِ الناَّ َ بَعْضَهُمْتَعَالى  اللّهِ قَوْلُ وَهُوَ»هم همین طور است. 

  .«الْعَالمَِینَ علَىَ

شود،  . این چه توجیهی دارد؟ این به خاطر این است که آیه تقطیع میاستناد به این آیه برای این مطلب است

وَأنَتَ فِیهِمْ  لِیُعذَِّبَهُمْ اللّهُ وَماَ کَانَ»فرماید:  که می گیرد قرار می . در سیاق با آیاتیشود بندی می شود، سیاق جدا می

هیا هسیتی؛    ها را در حالی که تو میان آن کند آن ؛ خدا عذاب نمی(22)انفال: «اللّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَهُمْ یسَْتَغْفِرُونَ وَماَ کَانَ

آسَیفُوناَ   فَلَماَّ»تواند این باشد. از آن طرف در نقطه مقابل در سوره زخرف دارد که  یعنی قدر و قیمت یک نفر می
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گیریم. بیرای همیین در    اگر کسی ما را به تنسف بدارد، ما انتقام می (33)زخرف: «أجَْمعَِینَ مْناَ مِنْهُمْ فَنَغْرَقْناَهُمْانتَقَ

اگر کسی به ولی من، کسی که رفییق و دوسیت مین     ؛ 1«بِالْمُحاَرَبَةِ باَرزَنَیِ فَقدَْ مَنْ أهََانَ لِی وَلِیاًًّ»روایات دارد که: 

کیه قلیبش خیلیی     اگر کسی به ولییّ کسیی   3اعتنایی کند، آخر و عاقبت ندارد. خریدنی است، بیاست، برای من 

هیای   هیا عزیزکیرده   توهین شود. کافی است که ناگهان قلبی بگیرد و سر چیزی ناراحت شیود! ایین    قیمتی است،

؛ وقتیی دل میا بلیرزد انتقیام     «هُمْآسَیفُونَا انتَقَمنَْیا میِنْ    فَلَماَّ»پیچد!  بینی طرف طومارش درهم می خدایند؛ لذا می

 اند: دل ولیّ ما بلرزد. گیریم. پرسیدند دلمان بلرزد یعنی چه؟ گفته می

شود. اگر در همیین آییه    شود و از سیاق مفادی استخراج می گفتیم که چگونه آیات تقطیع و سیاق بندی می

بیاب قَیاص    ؛ کسی کسی را کشیته نیه مین   «ی اررِِمَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ ف»که الن بحث کردیم 

کننید   ائمه در آیات مطالبی را بیان می«. فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»باب مفسد فی الرِ بودن، این  نفس، نه من

کنند به این معنا نیسیت   هاست و چیزی را که در ضمن آن بیان می ها و سیاق ها روی این تقطیع که خیلی از آن

بیه صیورت     کننید،  کند. اگر بدانید حضرات ائمه چگونه راجع به آیات بحیث میی   اطلاق آیه را دارد خراب میکه 

شود خود  نیست؟ می« تِبْیاناًً لَُِلِّ شَیء»شود در آیه بحث کرد، یعنی خود آیه است دیگر! مگر خود آیه  مطلق می

بینیم روایات یَسیری تقطیعیات و    می  رویم؛ میآیه را بحث کرد و از آن مطلب گرفت. آن موقع سراغ روایات که 

هیا را دیدیید بیه     کند. ذیل این آیه چند روایت به شما نشان بدهم که وقتیی آن  بیان مطلب از آیات استخراج می

 شما بگویم کار تفسیری ائمه عملاًً چه بوده است.

و جنگ هابییل و قابییل و    شد به آیات قبلش مرتبط است سطح آیه معنا شد و عملاًً سطحی که در آیه دیده 

شد تبیین کرد کیه اگیر    چرایی جنگ هابیل و قابیل و معلوم است که این حَم را  به جهت فقهی و کلامی نمی

وَمیَن أحْیاهیا   »یک نفر کسی را بَشد انگار همه را کشته مگر با مطلبی که هفته پیش عرِ شید. دقیت کنیید    

کیار   تواند کار کسی باشید؟ ییا إحییاء    تواند کار کسی باشد ولی آیا إحیاء می ، قتل می«فَََننََّما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًً

کند. إحیاء مسبوق به مرگ است؛ یعنی طرف باید مرده باشد تا إحییاء شیود.    خداست؟ کسی کسی را إحیاء نمی

 گویند. شود إحیاء کرد! به نجات که إحیاء نمی کسی را که نمرده که نمی
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گوید: رب من خورشید را از  میراند و بعد می کند و می کند که نمرود زنده می میسؤال: حضرت ابراهیم قبول 

 آورد. مشرق بال می

کنم  کند. در قرآن ذکر نشده که در مباحثه، أنا أحی و أمیت من هم زنده می جواب: حضرت ابراهیم قبول نمی

چیون اگیر از او قبیول     ؛کند یچ بحثی نمیکند. در این باره حضرت با نمرود ه کند یا نمی میرانم را قبول می و می

من هم أحیی و أمیت؛ مین هیم    کند که اگر خدا یحیی و یمیت،  فریبی می کند که هیچی دیگر! نمرود دارد عوام

 مَجاز است.   کنم. تعبیر نجات را در مورد إحیاء به کار بردن غلط نیست، کشم و أحیی یعنی ولشان می می

یا غلط است. اگر ما به شیر درنده بگوییم شیر، تعبیر حقیقی است. اگر به   ،تعبیر یا حقیقی است یا مجازی

چون مَحح   غلط است؛  تعبیر مجازی است. اگر به یک پشتی هم بگوییم شیر،  یک آدم شجاع بگوییم شیر،

بر خواهم بگویم إحیاء را به نجات تعبیر کنند غلط است! تعبیر مجازی است و همیشه حقیقت  ندارد. من نمی

مجاز مقدم است و تعبیر حقیقی بر تعبیر مجازی مقدم است. اگر در حدیث تعبیری به نام إحیاء به کار برده و در 

؛ در «مِنْ حَرَقٍ أو غَرَقٍ»  اند: گفته  یعنی چه؟« مَن أحْیاها فَََننََّما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًً»که إحیاء در آیه  جواب این

ها مطرح نبوده. این تعبیر نجات  شود. اصلاًً این سؤال ای مطرح می در دائره بستهحد غریق و حریق، تعبیر روایت 

اند. این تعبیر غلط نیست،  برند؟ در مورد إحیاء خود ائمه این کار را کرده را حضرت در مورد چه چیزی به کار می

قتل مقابله شده، قتل در مقابل تعبیر مجازی است که با چه چیز مقابله شده؟ با قتل. وقتی در تعبیر آیه إحیاء با  

فرمایند: منِْ  تواند إحیاء کند، زنده کند. برای همین است که حضرات معَوم می نجات است؛ چون انسان نمی

 حَرَقٍ أو غَرَقٍ. حال یک خرده جلوتر برویم. 

در زنده  اگر معنای حقیقی إحیاء مسبوق به موت است. تعبیر موت و إحیاء را جاهای دیگر هم داریم، فقط

آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ  ا أَیهُّاَ الذَِّینَیَ»انفال:  34بودن شخص به معنای نباتی و حیوانی که نداریم! شما دقت کنید در آیه 

کند خدا و  شما استجابت کنید، جواب مثبت بدهید وقتی شما را دعوت می  ؛«یحُْیِیَُمْ إِذَا دعَاَکُم لِماَ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ

کند. ممَن است شما بگویید این هم که در برابر مرگ نبود! ممَن است به  به چیزی که شما را زنده میرسول 
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طرف باید مرده باشد کند که إحیاء در مقابل مرگ است.  انعام مشخص می 133معنی نجات باشد، ولی در آیه 

  تا إحیاء شود.

 و  ،کند کسی که با شهود در مسیر نور حرکت می

 دارد فلسفه در مسیر تاریک قدم برمیکسی که با 

کسی که مرده باشد ما إحیائش  «أَ وَمَنْ کَانَ مَیْتاًً فَنحَْیَیْناَهُ»تواند إحیاگر باشد یا نه؟  حال ببینیم شخَی می

د، با نور رو ؛ و برایش نوری قرار دادیم که در میان مردم راه می«فِی الناَّ ِ وجََعَلْناَ لَهُ نوُراًً یَمشِْی بهِِ»کردیم 

مثل کسی است  ؛ «الظُّلُماَتِ لیَْسَ بِخاَرِجٍ مِنهْاَ کَمنَْ مَثَلُهُ فِی»کند این،  کند، نورانی است و حرکت می حرکت می

ها را تزیین  خداوند ما کانوا یعملون این  ؛«کَذلِکَ زُیِّنَ لِلَْاَفِرِینَ ماَ کاَنُوا یَعْمَلُونَ»کند؟  که در ظلمات حرکت می

طرف و  برای بعضی کورمال کورمال دست کشیدن به این خدا ی عجیبی است! زینت این کجاست؟ . آیهکند می

کند این یک کس  بیند و حرکت می دهد. یک کسی که مسیر الهی را می آن طرف مسیر پیدا کردن را زینت می

خواهد با فلسفه بیاید کورمال کورمال دست به این طرف و آن طرف بَشد و کیف هم  میکه است و یک کسی 

رود. کسی که در  بیند و می کند که من الن خدا را پیدا کردم، الن اثبات شد و یک کسی که دارد خدا را می می

کار شهود را  کند. هیچ موقع این جور کارها کند با کسی که در نور دارد حرکت می ظلمات است فرق می

جا را خاموش کنند و بگویند شما موقعیت این  کند. شما اگر در این اتاق وارد شوید و یک لحظه چراغ این نمی

ها را روشن  توانید بفهمید، ولی کافی است چراغ یک حدی می  جا دست بَشید، اتاق را دقیقاًً بگو! هرچقدر به این

فهمی که آن کسی که خودش را کشته و تمام زوایا را  مینَرده چیزی  تلاش  سرجایت که نشستی،  کنند،

ها قابل تشخیص نیست ولی با روشن بودن چراغ نشسته و  کند. با انگشت دست رنگ پیدا نمی خواسته پیدا کند، 

شوی. زحمتش زحمتی بوده که شروع  زحمت صاحب خیلی چیزها می بینی. بی ها را می زحمت همه رنگ بی

زد؛ مثلا مثل بلبل شروع  های خارجی را بلد بود و مسلط حرف می شنا  خیلی از زبان کرده و رفته! آقای حق

ها را شما از کجا یاد گرفتی؟ اشاره به  کرد به فرانسه صحبت کردن. یَبار یَی از ایشان پرسیده بود که این می

شود.  رود بر علوم مسلط میاش بال ب های وجودی جاست. اگر کسی رتبه ها این قلبشان کردند و گفتند: داداش این
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کند وکسی که کورمال کورمال با  ؛ سرجایش نشسته دارد عالم را نگاه می«فِی الناَّ ِ وجََعَلْناَ لهَُ نُوراًً یَمشِْی بهِِ»

 رسد. خواهد چیزی پیدا کند. هرچقدر زحمت بَشد به آن دیگری نمی دست کشیدن و ور رفتن می

شیود سیراغ گرفیت     ی معنیوی میوت و إحییایی میی     در زمینیه « مَیتْیاًً فَنحَْیَینَْیاهُ  أَ وَ مَنْ کَانَ »با توجه به آیه 

؛ شما مرده بودید شما را زنده کرده. وقتی انسانی با معارف نباشد «یُحْیِیَُمْ إِذَا دعَاَکُم لِماَ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ»

هیای قرآنیی دارد. حرکیت را     رآنی است و کاملاًً مَیحح بینید این تعبیر کاملاًً تعبیرق درحقیقت او مرده است. می

کیه  « مِنْ حیَرَقٍ أوْ غیَرَقٍ  »به جای « وَمَن أحْیاها فَََنَنَّما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًً»شود از این تعبیر  دقت کنید. آیا می

آییا  بحث نجات در آن مطرح باشد، بگوییم کسی که طرف را از حالت ضلالت به سمت حالت هدایت پیش ببرد؟ 

بینید  کنید می کنید با چیزهای دیگر بررسی می کشد؛ یعنی این آیه را جدا می کشد یا نه؟ بله می سیاق این را می

نیه آن  « فَََننَّما قَتَل النّیا َ جَمیعیاًً  »کشد پس برگردیم به معنی قتل و فقط همین قسمت  کشد. اگر می آیه می

کیه   شود سر ایین  ، آیا اگر برگردیم و یک دور دور بزنیم می«سادٍ فی اررِِمَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فَ»قسمت 

که کسی از هدایت  توانید در مورد این را می« فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»اگر کسی کسی را کشته باشد، این تعبیر 

هیدایت آورده گذاشیته در شیرایط    به ضلالت برده باشد، به کار ببرید؟ که او را إماته کرده؛ یعنی او را از شیرایط  

بیه قرینیه مقابلیه،     «مَنْ قَتیَلَ »شود کرد؟ چطور ما از  ضلالت. در حقیقت این او را کشته. آیا این تعبیر را هم می

روییم،   إحیاء را به معنی نجات گرفتیم و مَرف کردیم. ائمه چطور این کار را کردند؟ حال ما بیرعَس آن را میی  

شود مرگ معنوی. ییک میرگ    ی إحیاء موت باشد، پس می زمینه داریم و باید پیش می همعنی حقیقی إحیاء را نگ

إحییائش   مغزی داریم و یک مرگ قلبی که در این حالت طرف را اگر موحد کنند مِنْ ضَلال إلی هُیدی بیاورنید،   

مَن قَتَل نَفسْیاًًًً بِغیَیرِ   »که  کشد قدر را نمی اند. اگر بگویید: آیه این  شود که انگار او را کشته کردند. برعَس این می

شود تطبیق داد؟ که بگیوییم در   ها را که نمی خوب همه این«! نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً

کنیید؟   ها را چیه میی   مقابلش یک نفسی را کشته باشد یا نَشته باشد، مفسد فی الرِ بوده باشد یا نباشد، این

را به قرینه مقابله، « فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»فقط  کنیم،  ها را هیچ کاری نمی ست که ما این قسمتجواب این ا

که بیه کیل آییه تطبییق دهییم.       اند. فقط همین! نه این شود انگار او را از هدایت به ضلالت برده معنی آیه این می 
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دارد و اطلاقیات سیر    کرد، اصلاًً اطلاقات آیه را بیر نمیی   بندی همین قدر که از آیه در بیاید که بشود چنین سیاق

جای خودش هست. آیه همین معرفتی است که جلسه پیش با سیاق آیات نشان دادیم که اگیر کسیی کسیی را    

 شود. للتقوی؛ به خاطر ایمانش او را بَشد؛ با قابیلیان زمان محشور می

خواهیم برعَس آن را استفاده کنیم  گیریم بعد می می اش را نادیده زنیم، یک تَه سؤال: چطوری ما از آیه می

و یک حی فیزیَی و یَی حی زیستی  «أَ وَمَنْ کَانَ مَیْتاًً فَنحَْیَیْناَهُ»که ما دو جور حی داریم یک حی معنوی که 

 من الماء کل شیء حی....!؟

که شیما آییات را    خواهم بگویم دأب تفسیری اهل بیت چه جوری است! جواب: من همین را عرِ کردم. می

توانید تقطیع بَنید؛ در تقطیع آیه این قسمت آیه هم برای خودش پیام دارد. شما اگر این قسمت آیه را بلند  می

بندی، با معارف کل قرآن خود این قسمت ییک پییام دارد. الن    شود گرفت؟ با سیاق کنید، پیام آیه را چطور می 

؛ اگر همدیگر را دفیع نَننید   «بِبَعْ  لَفسَدََتِ الَْرُِْ دَفْعُ اللّهِ الناَّ َ بَعْضَهُمْ وَلَولَْ»همین را نشان دادم که در آیه 

خواننید عیذاب را بیر     خواننید از کسیانی کیه نمیاز نمیی      شود. دفع چه چیزی؟ کسانی که نماز می زمین فاسد می

خواهند ایین را در دأب   ائمه می اش بیرون آمده که خود این دارای معارفی است؛ یعنی که این تَه دارند. چون می

منتهای مراتب من قبول ندارم که ما از آیه   تفسیری خودشان نشان دهند که قطعات قرآن هم قابل استناد است،

 آورم.  فهمیم. هرچه بیاورید من برایتان شواهد می این را نمی

 بندی سبک تفسیری به شیوه سیاق

گویید این آیه به حضرت  را نگاه کنید، می (86)هود: «خَیْرٌ لََُّمْ إِن کُنتُم مُّؤْمنِِینَ قِیَّةُ اللّهِبَ»شما اگر آیه معروف 

اگیر میؤمن    مانید،   بقیه الله ربطی ندارد! آیه راجع به این است که شما ترازوها را درست بَشید، باقی آن که میی 

انید اسیم آن امیام     یرون کشیدند، پرسیدهبینید ائمه آمدند همین تَه را ب هستید این بقیه برایتان بهتر است. می

خواهم بگیویم کیه ایین     می«. خَیْرٌ لََُّمْ إِن کُنتُم مُّؤْمنِِینَ بَقِیَّةُ اللّهِ»اند:  آید چه باید بنامیم؟ گفته آخری را که می

هم  کنیم، اشَالی ندارد اما تعابیر ذوقی است، مَححی یک تعبیر ذوقی نیست. گاهی تعابیری که ما استفاده می

ندارد. یک نمونه از این تعابیر را بگویم! مثلاًً شما بگویید این زمان زمانی است که امام ظهیور کیرد و روح جدیید    
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خواهم یک تعبیر  که می چون او روح الله بود! تعبیر روح الله را استفاده کردن برای این الهی را در این زمان دمید؛ 

که بگویید سرو را سرو گوینید   وح جدیدی در این زمانه دمید. مثل اینذوقی به کار ببرم که چون روح الله بود، ر

شود. شیما حیق نداریید در     چون سربلند است، ولی تعبیر ائمه ذوقی نیست؛ یعنی قطعات وقتی از سیاق جدا می

خوانیید،   کار تفسیری بگویید این آیه به قبل خودش هیچ ربطی ندارد! مثلاًً داستان حضرت شعیب را داریید میی  

و این مربوط به بقیه الله  گویید: مطلب قطع شد و هیچ ارتباطی به قبل خودش ندارد رسید به بقیه الله می عد میب

 بَقِیَّةُ اللّیهِ »همین آیه  قیه الله را در سیاق معنا کرد؛ یعنیباید بدرصورتی که اعظم است و این بشود تفسیر آیه! 

؛ (11)هیود:  «عیَنِ الْفسَیَادِ فِیی الْینَرِِْ     أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ»کشید با آیات  که کنار میرا « خَیْرٌ لََُّمْ إِن کُنتُم مُّؤْمنِِینَ

بیه ایین   « بقییه »در قیرآن  «. عَنِ الْفسََادِ فِی الْنَرِِْ یَنْهَوْنَ»صاحبان خردی هستند که  عقل؛  ای هستند اولو عده

کند که شما به عقل کل عالم، بیه خیرد    مَحح پیدا میشود،  معناست. وقتی این آیه با آیه قبلی سیاق بندی می

جا هم همین است. دورهایی که ائمه  این« خَیْرٌ لََُّمْ إِن کُنتُم مُّؤْمنِِینَ قِیَّةُ اللّهِبَ»عالم بگویید بقیه الله! و آن موقع 

ه مثلاًً این برداشت چه خواهم بگویم اتفاقاًً تفاسیر روایی به این سبک را ذوقی نبینید ک زنند، همین است. می می

ایین تنوییل و تفسییری     «ذاکَ تنویلهُیا ارعْظَیم  »زنند! گفتند:  جالب شد! خود ائمه نگفتند چقدر جالب حرف می

 بالتر است.

در این آیه دفع یک عده آدم ییک عیده   « بِبَعْ  لَفسَدََتِ الَْرُِْ وَلَولَْ دَفْعُ اللّهِ الناَّ َ بَعْضَهُمْ»)سؤال( در آیه 

 جا؛ یعنی دفع کند و دشمن را کنار بزند. دیگر را یعنی چه؟ دفع در این

 اما در قسمت دوم ندارد. دارد، « مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ»سؤال: در قسمت اول آیه 

خواهم بگویم  . میآید گویم که ائمه که از این استفاده کردند، پس جور در می جواب: من هم دارم همین را می

گویید طرف یک نفر را دفع  آید؟ و این روش تفسیری است. در کلمه دفع هم وقتی می که چه جوری جور در می

وَلَیولَْ دَفْیعُ اللّیهِ    » گرفت؛ زدند دشمنان را نابود کنند. زمین را فساد می کند؛ یعنی اگر این نبود که دوستان نمی

کنند؛ یعنی کسی از  حال در این تعبیر جدیدش که عذاب را دارند دفع می« دَتِ الَْرُِْبِبَعْ  لَفسََ الناَّ َ بَعْضَهُمْ

کنید!   که دشمن را دارد دفع می کند، نه این کس دیگر دفع کند، این دوست خدا دارد عذاب را از دشمن دفع می
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در یک جا به معنی دفع  ی نماز خواندنش مانع رسیدن عذاب الهی به دشمن است؛ لذا معنی دفع یعنی به واسطه

دهد که اگر  دهد و اصلاًً در خود سیاق قبول دارید که این معنا را می میکسی است و یک جا دفع از کسی معنی 

  دارد؟  ها بر می کسی نماز بخواند عذاب را از نماز نخوان

به واسطه کسانی که خوانند  کنیم از کسانی که نماز نمی )سؤال( روایت همین را داشت که ما عذاب را دفع می

یََُلِّی  بمَِنْ إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ»آمد.  شد و عذاب خدا می خواندند که زمین فاسد می خوانند. اگر همه نماز نمی نماز می

نمیاز  ی نمیازگزاران از   کند یک سری چیزهایی را به واسطه ؛ یعنی دفع می«ََلِّی مِنْ شِیعَتِناَیُ لاَ عمََّنْ مِنْ شِیعَتِناَ

شدند  ها عذاب برسد که اگر همه نمازنخوان می گذارد به آن کند و نمی ها؛ یعنی دارد از آنان عذاب دفع می نخوان

ای را جدا  داشت. حال دأب تفسیری ائمه این است که شما قطعه شد و خداوند زمین فاسد را برمی زمین فاسد می

تر  جداشده از این کوچک  تواند قطعه باشد. می« ما أحْییَ الناّ َ جمَیعاًًمَن أحْیاها فَََنَنَّ»تواند  بَنید. این قطعه می

شیما بیه   « مَن قَتَل نَفسْاًًًً فَََننَّما قَتیَل النّیا َ جَمیعیاًً   »تواند این باشد و معنا دارد  باشد. قطعه در قرینه مقابله می

عی نَنید کل این قطعیه را بیا قرینیه مقابلیه     کار نداشته باشید. شما س« بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ»های  تَه

شود؟ که حال کسی را کشته بیدون   چه می« بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ»توضیح بدهی که بگویی این قسمت 

بیرای قَیاص رفیت او را منحیرف کیرد؟ اصیلاًً آییه         ،شود کسی که کسی را منحرف کرده قَاص نفس. مگر می

انحراف نداریم که اگر کسی کسی را گمراه کرد، طرف مقابل هم به قَاص، او را  کشد؛ یعنی ما دیگر قَاص نمی

منحرف کند؛ مثلا شما یک چیزی از من پرسیدی و من مِنْ غَیْرِ عِلْمٍ جواب شما را دادم، بعد فهمیدی من اشتباه 

؟! بعد شما چییزی  دهم توانی بگویی تو هم از من یک چیزی بپرسی ببینی چه جوری جوابت را می گفتم. آیا می

تیوانی چنیین کیاری بَنیی؛ یعنیی       بپرسی و من جواب اشتباه بدهم و توجیه کنم که این تقاص بود! شیما نمیی  

لذا حق ندارید کل فقره   توانی اخراج از هدایت به ضلالت بَنی به قَاص! حق ندارد کسی چنین کاری بَند؛ نمی

تواند اضلال کند مگر به  تبَره بزنی بگویی کسی کسی را نمیتابد که  که آیه برنمی جوری معنا کنید! چون را این

 قَاص! به قَاص باشد اشَال ندارد!
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ی دین است. قرآن را باید به خود قرآن ارجیاع داد. یعنیی بیه چیه ارجیاع       )سؤال( این فهم ما از کل مجموعه

پیذیر   سیت، خیدا توبیه   فهمید خدا یَی ا بدهیم؟ یعنی قرآن یک روح اصلی دارد که مخفی نیست. همین که می

شیود محَمیات قیرآن. چیرا قیرآن خیودش را بیه         ها می ای در قرآن وجود دارد که همین است؛ یعنی قواعد کلی

محَمات و متشابهات تقسیم کرده؟ و گفته شما باید رد متشابهات کنید به محَمات. اگر با همین سیاق بنیدی  

ت از کسی بگیریم؟ که اگر او ما را گمراه کرد ما هیم او را  توانیم تقاص هدای برای شما متشابه شد که مثلا آیا می

کیه   بینیید کیار پییامبر در دیین فقیط هیدایت اسیت مگیر ایین          گمراه کنیم؟ این باید رد به محَمات بشود. میی 

شود چنین چیزی بفهمید کیه شیما    بینید اصلاًً مجموعه قرآن مانع از این می های تَوینی ایجاد شود. می ضلالت

 روایت دارد:« باب فی احیاء المؤمن»بابی دارد به نام  کافی سی تقاص هدایتی بگیرید. درمجازید از ک

قیَالَ   (ع)دِ اللَّیهِ عدٌَِِّ مِنْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَماَعَةَ عَنْ أَبِی عبَْی »

وَمیَنْ   خوانید(  )آیه را هیم نَیفه میی    مَنْ قَتَلَ نَفسْاًً بِغَیْرِ نَفْسٍ فَََننََّما قَتَلَ النَّا َ جمَِیعاًً زَّ وجََلَّقلُْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَ

مَنْ أخَْرَجهَاَ مِنْ ضَلَالٍ إِلَی هُدًی فَََننََّماَ أحَْیاَهاَ وَ مَنْ أخَْرَجهَاَ مِنْ هُدًی إِلَی  :قَالَ أحَْیاها فَََننََّما أحَْیاَ النَّا َ جمَِیعاًً

 ؛ یعنی قتل و إحیاء با همین تعبیر. 2«ضَلَالٍ فَقدَْ قَتَلهَاَ

قَوْلُ اللَّهِ عَیزَّ وَجیَلَّ    (ع)عْفَرٍعَنْ فُضَیْلِ بْنِ یسََارٍ قَالَ قلُْتُ لِنَبِی جَ» فرمایند: در روایت دیگری ذیل همین آیه می

نْ ضَلَالٍ إِلَی هُدًی قَالَ فِی کِتاَبِهِ وَمَنْ أحَْیاها فَََننََّما أحَْیاَ النَّا َ جمَِیعاًً قَالَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ قلُْتُ فمََنْ أخَْرَجهَاَ مِ

فمََنْ أخَْرَجهَاَ مِنْ ضَلَالٍ إِلَی »گوید من گفتم:  رق. راوی میأحیاها یعنی نجات از حریق و غ؛ « ذَاکَ تَنْوِیلهُاَ الْنَعْظَمُ

های مختلف عظیم  این یک تنویل بالتر این آیه است، پس معلوم است آیه بطون و تنویل  ست؟ فرمود:چی« هُدًی

 و اعظم و عظمی دارد. 

ها را نشان دادم تا ببینید تعبیر ذوقی نیست. تعبیر تفسیری است منتهیا در ییک حرکیت چرخشیی ایین       این

اتفاق افتاده که از إحیاء شروع شده یک بار با قتل مقابله شده معنی نجات به خود گرفته. یک بار إحیاء به لحاظ 

ی شده با چیزهای دیگر و بعد برگشیته  بند ی موت مطرح شده و خود إحیاء سیاق واژگانی خودش با پیش زمینه

مَنْ قَتَل نَفسْاًًًً »ی  است، نه تَه« فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»از قتل معنای جدیدی کرده و فقط هم همین تَه آیه 
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ی آییه  که بتوانید همین تَه را با تنویل اعظم در بیاورید؛ چون که اصلاًً با محتیوا « بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی اررِِ

ائمه در زمینه کار تفسیر قرآن است. کار فوق العیاده و عجیبیی اسیت.       super advanceکارسازگار نیست! این 

 کنند. کنند و معنا می قطعات آیه را مرتب بال و پائین می

ا مِنْ هُدًی إِلَیی  نْ أخَْرَجهََمَ»؛ یعنی «فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»)سؤال( در روایات دیگر تعبیر خود آیه معنی 

، ولی تمام این بحثی که ما کردیم از ضلال و هدی و اخراج، ربطی به سطح خود آییه نیدارد. سیطح آییه     «ضَلَالٍ

شود که اگر  آید و بعد این حرف مطرح می شود و پایین می همین است که بحث تشَیل حَومت از بال شروع می

لیی هیذا    قیالَ فَ :قیال » وایت جالب باز در همین زمینه است کیه ر  کسی کسی را بَشد انگار همه مردم را کشته،

 میعیاًً جَ ا َالنّ ییَحْأ مانَّنََفَ هُرُمْأ رَهَظْیَ تیّحَ هُعانَأ نْمَفَ هِنَّوالسُّ تابَِِالْ ةِقامَإ لیإ عودْیَوَ جُرُخْیَ دٍمَحَمُ آلِ نْمِ لُجُالرَّ

؛ اگر خروج کند امیام ایین امیت بیرای اقامیه کتیاب و سینت،        4«میعاًًجَ ا َالنّ لَتَما قَنَّنََفَ لَتَقْتّی یُحَ هُلَذَخَ نْمَوَ

انگیار همیه میردم را     هرکسی این امام را اعانت کند تا امر او ظاهر شود )امری که در باطن اسیت ظیاهر شیود(،    

اسیت؛ یعنیی    انگار او کل میردم را کشیته   کرده و کسی که او را به خذلن بَشد تا او به قتل کشیده شود،  إحیاء

کسی امام، وصی خدا بَشد، کسی نخ تسبیح پاره کند. اگر این کار را بَند کل سیستم هدایتی تعرییف شیده از   

جانب خدا را به باد داده است. دیگر باید برویم روی آلترناتیوها فَر کنیم؛ یعنی سیستم اصلی از بین رفته. مثیل  

هیا فَیر کیرد. شیما کیلاًً زدی سیسیتم را        بایید روی ثانوییه  کند. دیگر  که آب دم دست نیست، آدم تیمم می این

 کوبیدی. 

کنی. این رشته رشته ولیت اسیت.   کنی، نخ تسبیح کل سیستم را داری پاره می وقتی داری امام را قیچی می

کسانی که از اول سوره مبارکه مائده همراه بودند، باور کنید ساخته فهم ما نیست که بگویید تو داری این جوری 

که قبول کنیم خداوند آیات را مثل  فهمید؟ مگر این فهمید یا نمی فهمی! شما ببینی آیا با توضیح همین را می می

که ییک حَیم   « مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل» بذر دیم در قرآن پاشیده و گرنه بعد این داستان بگوید:

تابد. به جهت فقهی که اصلاًً  قرآن چنین حَمی را بر نمیعجیب و غریب است که واقعاًً غیر قابل توجیه است که 

تواند تحمل کند که کسی جهنم داشته باشد بیه   غلط است. به جهت کلامی هم قرآن اصلاًً چنین حَمی را نمی
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ی کشتن همیه باشید مگیر در فراینیدی کیه توضییح داده شید. ناگهیان          اندازه کشتن همه و آثار کار او به اندازه

؛ رسیل میا بیا بینیات     «لَقدَْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ ثُمّ إنّ کَثیراًً مِنْهُمْ بَعدَْ ذلکَ فی اررِِ لَمسُْرفونَوَ»فرماید:  می

بینید همه چیز آن با هم اختلاف دارد. اصلاًً نه اسراف بیه   کار شدند. اصلا ًًمی کثیری از بنی اسرائیل اسراف آمدند،

ای را در آییه   که یک رشیته  شد، مگر این بحث! یَسره در آیه اشَال وارد می جا ربطی داشت، نه رسل به این این

پیدا کنیم که باعث شود تمام این مقاطع آیه درست تبیین شود و این همان رشته ولیت است که در کل سیوره  

را  گوید: شما برخوردار از طاعت مفترضه شدید. برویم حَومت تشَیل دهیم. برویم سرزمین هست که موسی می

بگیریم که همراه با اخراج یک عده است، حال اگر کسی بزند کسی را بَشد انگار که همه را کشته! اگر امیر او را  

  .کرده  کند انگار همه را إحیاء إحیاء

با بینات آمدند. باید رسل ما ؛ «وَلَقدَْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ ثُمّ إنّ کَثیراًً مِنْهُمْ بَعدَْ ذلکَ فی اررِِ لَمسُْرفونَ»

آورند، این برش از  ها دارند احَام می که آن شدید. کدام رسل؟ این برش از رسل نه این دور هدایت رسل جمع می

ها بَر است در قرآن  رسل که موسی را برش زد. حتی یک صحنه داستان برش مختلف خورده! ببینید این حرف

از همین داستان حضرت موسی را سوره بقیره دارد، اعیراف هیم     ای است! بخشی و تفاسیر. فضای بسیار کارنشده

گوید موسی را با بینات آوردییم، موسیی در چیه     که می خورد این جا می دارد، ولی این برش داستانی که دارد این

برشی از داستان است؟ برش داستانی که موسی قرار است به عنوان وجود طاعت مفترضه برود یک سیرزمینی را  

که رسل ما با بینات آمدند و شیما حرفشیان را    حَومت مستقر کند؛ یعنی رسل ما با بینات آمدند نه اینبگیرد و 

که مثلاًً بگویند نماز چند رکعت است و شما قبول کنید! این هم کاملاًً طبیعی است. وقتی  گوش دهید! یعنی این

گویم: یک همتی باید،  است؟ بعد میکنم مثلاًً به لحاظ اقتَادی چقدر مملَت ما عقب  من دارم یک صحبتی می

کند من را که دغدغه دارم، دارم یک جهیاد اقتَیادی را بیا شیما      یک جهاد لزم است. همین من را منَرف می

شود. وقتی دارد راجع به این بحث از رسل گفتگو  کنم که در علم اصول به آن انَرافات کلام گفته می مطرح می

، این برش از داستان را دارد «وَلَقَدْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ»گوید:  ند، حال که میک کند که قبلاًً در آیه ذکر می می
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؛ بعیدش  «مّ إنّ کَثیراًً میِنْهُمْ بعَْیدَ ذلیکَ فیی اررِِ لَمسُْیرفونَ     ثُ»ها  گوید که در آیات بال آمده. آن موقع این می

 ها مسرف شدند. بینید که کثیری از آن می

 سراف نعمت ولایت استاسراف واقعی ا

 را قاعده و خلاف مسیر استفاده کردن بیلذا بینیم،  نیست که ما نعمت را فقط نعمت ظاهری نخود و لوبیا می 

که به خود قرآن مراجعه کنید، ببینیید   فهمیم! و حال آن که نامش اسراف است، در این زمینه هم ما همین را می

کنیید. شیواهد آن را    روی دارید مَرف می که شما مطلق نعمت را در غیر مسیر خودش با زیاده اسراف یعنی این

جا گفتگوی آیات از نعمت ولیت است. قیدر   ینجا گفتگو از چه نعمتی است؟ ا دهم. آن موقع این هم نشانتان می

« ثُمّ إنّ کَثیراًً مِنهُْمْ بَعدَْ ذلکَ فی اررِِ لَمسُْرفونَ»هاست و این آیه  سوره همین است. اصلاًً سوره مال این حرف

تابد.  رنمیکردند. اصلاًً آیه این را ب ها را حرام می ها وارد سرزمین شدند و ... بعد نان چه ربطی دارد که بگوییم این

الذَِّینَ  عِباَدِیَ یاَ»بینید آیه داریم:  کردند، می ها که در زمین داشتند اسراف می آیه به این بحث ربطی نداشت! این

کنید. نعمیت جیان، نعمیت     ؛ ای کسانی که جان اسراف می(32)زمر: «تَقْنَطُوا مِن رحَّْمَةِ اللَّهِ لاَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسُِهِمْ

را دادم به تو، ولی تو آن را لگیدکوب   (39)حجر: «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحیوَ»ختید توی سطل خاک. نعمت عمر را ری

در مسیر غلط استفاده کردی. ما گفته بیودیم    کردی! این را گذاشته بودند در مسیر چنین و چنان استفاده کنی،

)توبیه:  «وَأَمْوَالَهُم بِنَنَّ لهَُمُ الجنََّیةَ  مِنَ الْمُؤْمنِِینَ أَنفسَُهُمْ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى»کند.  جوری استفاده می مؤمن جانش را این

شد. ما به شما سیَه و درّ و گهیر دادییم، شیما بیا آن روی آب، بیازی        رفت با خدا معامله می ؛ باید جان می(111

اسراف کردی! جان قرار بود در مسیر معامله با خدا قرار گیرد، شما در مسیر دیگر با آن یک قل  را کردی. تو جان

 دو قل بازی کردی. 

اگر این اسراف است، قطعاًً نعمت ولیت ]بالتر از جان است[ که بارها عرِ شد که در روایت آمیده کیه اگیر    

؛ یعنی نعمت ولیت، نه نعمیت خیرده   (34)تَاثر: «عَنِ النَّعِیم ذٍلَتسُْنَلُنَّ یَوْمَ ِ»گوییم نعمت؛ یعنی نعمت ولیت.  می

نان! البته اگر آدم در خوردن احتیاط کند اشَال ندارد. مثلاًً یک لقمه بیشتر نخورد! ولی این نیست که اگر ییک  

ه لقمه بیشتر خورد وای الن خدا قهرش گرفت! حال یک رانی هم خوردم. بخور نوش جانت! در روایت هسیت کی  
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اریم کیه  با مهمانان خودمان چنین برخوردی نید  ها نیست که! ما خودمان  بگو. اینکل دنیا را بخور یک الحمدلله

 تابد.  نعمت اصلی نعمت ولیت است که اسراف را برمی مثلا چند تا شَلات خورده؟!

 داستان خلقت آدم داستانی تیپیکال است

ث آدم بحث تیپ کیل آدم اسیت اسیت، صیرف خیود آدم      در سوره طه جریان آدم جریانی تیپیَال است. بح

 ثُمَّ قُلنَْیا  صَوَّرْناَکُمْ خَلَقْناَکُمْ ثُمَّ وَلَقدَْ»نیست که در بحث انسان کامل گفتیم و در سوره اعراف هم شواهدی دارد: 

بیه ملائَیه گفتییم سیجده     ؛ ما شما را خلق کردیم، شما را تَویر کردیم، بعید  (11)اعراف: «اسْجُدُواْ لآدَمَ لِلْمَلآئََِةِ

که داسیتان حضیرت آدم بیوده     یعنی سجده ملائَه برای ما هم هست و داستان داستان ماست، غیر از این  کنند؛

قالَ اهْبِطا مِنهْا جمَِیعاًً بَعْضَُُمْ »فرماید:  طه می 134گوید، بعد در آیه  است. این داستانی را که به صورت تیپ می

اگر کسی از هدایت من تبعییت کنید    3؛«یَنْتِیَنََُّمْ مِنِّی هُدىً فمََنِ اتَّبَعَ هدُایَ فَلا یَضِلُّ ولَ یشَْقى لِبَعْ ٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا

؛ کسی «وَنَحشُْرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى أعَْرََِ عَن ذِکْرِی فإَِنَّ لَهُ مَعِیشَةًً ضَنًًَا وَمَنْ»شود  گرفتار ضلالت و شقاوت نمی

شود. بعد خیدا   شود. در آن دنیا هم کور محشور می من رو برگرداند، در این دنیا گرفتار زندگی تنگ میکه از یاد 

 وَمَن»؛ در حالی که «قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أعَْمَى وَقدَْ کنُتُ بََِیرًًا»زند که فَر نَن بینا بوده کور شده؛  تبَره می

کسی که این دنیا کور است آن دنییا هیم کیور      ؛(73)اسراء: «وَأضََلُّ سَبِیلًًا أعَْمَى رَِِکَانَ فِی هذَِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِی الآخِ

 تواند پیدا کند باید ببرندش جهنم.  جا جهنم را هم نمی است. آن

 کند! ای را آزاد می وقتی خدا بنده

بَیر بودم چه جوری مرا حشیر اعمیی کیردی؟    گوید: من  می  ؛«قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أعَْمَى وَقدَْ کنُتُ بََِیرًًا»

تیو آییات را فرامیوش     ؛ این جوری بود که آیات ما رسیید،  «قَالَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُناَ فَنسَِیتهَاَ وَکذََلِکَ الْیَوْمَ تُنسَى»

راموش کنیی  ای در این عالم. وقتی تو یاد خدا را ف شده حال امروز هم تو فراموش شدی. تو انسان فراموش کردی، 

که برو راحت باش! کاری به کارت ندارم! همیین   شوی؛ یعنی ظر الهی فراموش میکند، از ن خدا هم فراموشت می

دهد امید به خیوب شیدن میری  دارد امیا اگیر بگویید:        بدترین جمله است. مثلاًً وقتی پزشک دستور پرهیز می

گوید: خیلی امییدی نیسیت، سیعی     ه به اطرافیان میهرچه خواستی بخور، شما دیگر پرهیز نداری! گا 6«تمََتَّعوا»
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اش را دارد طیی   هایش را بدهید، بگذارید زندگیش را بَند! این معلوم است که لحظات پایانی نَنید به زور قرص

وَکیَذَلِکَ  »گوینید تیو آزادی!    شود همان است کیه میی   که انسان فراموش می ؛ این«وَکَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسَى»کند.  می

آورند. این چنیین اسیت کیه میا جیزا       ؛ کسانی که به آیات خدا ایمان نمی«زِی مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِن بِآیاَتِ رَبِّهِنَجْ

؛ «وَلَعذَاَبُ الْآخِرَِِ أشَدَُّ وَأَبْقَیى » کنند. این اسراف سطح بسیار عمیق اسراف است دهیم کسانی را که اسراف می می

 .تر است عذابش شدیدتر و مستدام

؛ فریقی را (87)بقره: «أَفََُلَّمَا جاَءکُمْ رَسُولٌ بِماَ لَ تهَْوَى أَنفسَُُُمُ استََْْبَرْتُمْ فَفَرِیقًًا کذََّبْتُمْ وَفَرِیقًًا تَقْتُلُونَ»)سؤال( 

وَیَقْتُلُیونَ  » کیه آمیده   بنیدی هیم دارد. ایین    تَذیب کردید و فریقی را کشتید. در روایت یک چیزی آمده و سیاق

ها از اطرافیان انبیا بودند.  کشتند. این اند بنی اسرائیل خودشان انبیا را نمی ، گفته(31)آل عمران: «بیِِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّالنَّ

کردنید و   ها را پخش می رفتند سر این کردند؛ یعنی می ها را می ی اسرار این کردند؟ گاهی اوقات اذاعه چه کار می

 بِنسْییافِهِمْ  ضیَرَبوا  ل وَ بِنیْیدیهِمْ  ضَرَبوهُمْ ما وَاللهِ»کشته شوند. روایت است که:  شد انبیا دستگیر شوند و باعث می

شینیدند و اسیرار    ها احادییث انبییا را میی    کشتند. این ها را با شمشیر نمی ؛ این7«فَنذاعُوها أحادیثِهِمْ سمِْعوا وَلَِنْ

لتَحْمِلیوا النّیا َ   «  فرماینید:  صادق به اصحابشان میی کردند. در یَسری روایات هست که امام  ها را پخش می این

فرمایند: هرچه را میا   پرسند یعنی چه؟ می مردم را روی کول آل محمد سوار نَنید؛ می  ؛8«عَلی أکْتافِ آلِ مُحَمدٍَّ

حالت  شود گفت! ما در ای دارد. هرچیز را هرجا نمی ها هرکدام یک حوزه گوییم زود نروید به همه بگویید. این می

اندازید. مردم را به ما مسلط نَنید. نروید چیزی بگویید به ما گیر  گویید، ما را به زحمت می روید می ایم. می تقیه

پرسییدند: چیرا مگیر حیرام اسیت؟       گفتند: صیغه نَن! می کردند. مثلا به اصحاب می بدهند. حتی ائمه پرهیز می

انید.   های جعفر بن محمد فلان کیاره  گویند دور و بری ما. میشوی برای  گفتند: نه حرام نیست ولی تو لَه می می

فَنذاعوها فنخُِذوا عَلَیهْا و قُتِلوا فََیارَتْ قَیتْلاًً وَ    أحادیثَهُمْ سمَِعوا ولَن»کردند  ائمه اطرافیان خودشان را نظیف می

کسی زمینه قتیل کسیی را فیراهم     که شدند. این شدند و کشته می ها دستگیر می آمدند این می« اعْتدِاءً بمَِعَِْیَتِهِ

هیایی   رونید ییک حیرف    که تو نباید بروی بگویی و بگویی... مثل بعضی که از طرف علمیا میی   کند قتل است. این

تواند  هم نمی کسانش ترین هایی آدم دارد که به نزدیک زنند. من از علما از این خاطرات زیاد دارم. گاهی حرف می
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ها را وقتی  شود. کلاًً آبروی علما در خطر است. این داستان بگویی همه چیز بد میبگوید! چون اگر به دو تا رفیق 

 آدم برود تعریف کند یا موجبات منَوب کردن آدمی را فراهم کند، انگار خودش چنین کاری را کرده. 

د حال ببینید با این فهم در این برش داستان یَی از ش ون نبی چیست؟ مگر شنن نبیی ایین نبیود کیه بیایی     

نشیین کنید آییا ایین قتیل امیام        حَومت تشَیل دهد؟ اگر کسی این متاع خریدنی امام را با یک حرکتی خانیه 

یک امام شأنش هدایت اجتماع است. گرفتن  که باید حتماًً بزند بَشید؟  شود؟ یا این شود یا نمی محسوب می

های روایات  قضا را ببینیید!   کتاب. باید همه را به حدود و دیات خودشان برساند. منصب قضا و حکومت است

کنیی؟   گویند: برای چه در منَب قضاوت نشستی؟ به رأی چه کسیی عمیل میی    جا دارد که مثلاًً به طرف می آن

کشی)دقیقاًً با همین تعبیر(  کنی و می دهی و قَاص می گویند: تو فتوا می گوید: به رأی پیغمبر و شیخین، می می

گونه کنی  جا روایات تعبیرهای غلیظی دارد که اگر این گوید: بله و این هی؟ مید روی دماء و فروج و قتل نظر می

ای که از موهبت حَم امام محروم است. امامی که شننش همین است و  شوی. خوب جامعه تو به درک واصل می

ین نعمیت را کنیار   شیما همی  « ثُمّ إنّ کَثیراًً مِنْهُمْ بَعدَْ ذلکَ فیی اررِِ لَمسُْیرفونَ  »در این برش بحث هم هست 

اگیر شیما امیام را    « مَن قَتَل نَفسْاًًًً ... فَََننَّما قَتَل الناّ َ جمَیعاًً»گذاشتی! لذا یک مَحح دیگر برای این است که 

 نشین کنی، شما انگار امام را کشتی! خانه

روی  چیزی زیادهروی. مبذر؛ یعنی کسی که در مَرف  آید. اسراف یعنی زیاده )سؤال( تبذیر وقتی کنار اسراف می

دهند. مثلا شما غذایی را اگر زیادتر از حد  آید این معنی را می ریزد. وقتی این دو کنار هم می کند، دور می نمی

کنند که هیچ چیز آن اسراف  گیرند و توجیه می چنانی می بخورید، اسراف کردید. کسانی هستند که مهمانی آن

سوره اسراء را ببینید:  22شد. حتی آیه  ریختی که تبذیر می دور می شود. اگر شود. باید بگویند تبذیر نمی نمی

و  «ثمُّ إنّ کَثیراًً مِنْهُمْ بَعدَْ ذلکَ فی اررِِ لَمسُْرفونَ»بندی شود آیه  آیات سیاق  که با این« فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتلِْ»

ولََ تَقْتُلُواْ النَّفسَْ الَّتیِ حَرَّمَ »شود.  بودند، این مفاهیم فهمیده می« ویََقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیرِْ حَقٍّ»که بنی اسرائیل  این

؛  نفسی را نَشید «کَانَ مَنَُْورًااللّهُ إلَِّ باِلحقَِّ وَمنَ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقدَْ جَعَلْناَ لِوَلیِِّهِ سُلْطاَنًًا فَلاَ یسُْرفِ فِّی الْقَتلِْ إِنَّهُ 
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مظلومی کشته شود برای ولی او سلطان است. در قتل اسراف نَنید. پس این اسراف در  مگر به حق باشد. اگر

، بنی «ثمُّ إنّ کَثیراًً مِنْهُمْ بَعدَْ ذلکَ فی اررِِ لَمسُْرفونَ»ای مَحح وجود دارد که در آیه  قتل به عنوان واژه

حال قتل در این برش «. ونَ النَّبِیِّینَ بِغَیرِْ حَقٍّویََقْتُلُ»جا که  کردند. کجا شاهد دارد؟ این اسرائیل اسراف در قتل می

باشد و « حَمَلوا الّنا َ عَلی أکْتافِ آلِ مُحَمدٍَّ»ی اسرار باشد و  تواند کشتن، یا اذاعه شود؟ قتل می چه معنا می

 ها را  کنار بزنی. رسل با بینات آمدند، ولی نتیجه این شد.  که یک جوری این این

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاَ قَوْمِ اذْکرُُواْ نعِْمةََ »شود که  این دسته از آیات در باره ولیّ از بال شروع می )سؤال( بحث    

م حَومت موسی گفت: بروی« اللهِّ علََیَْمُْ إذِْ جَعلََ فِیَمُْ أَنبیِاَء وَجعََلََمُ مُّلوُکًًا وَآتاَکمُ مَّا لَمْ یُؤتِْ أَحدًَا مِّن الْعَالمَِینَ

و بعد « کَتبَْناَ عَلَى بَنیِ إسِْراَئِیلَ»که  تشَیل دهیم و .. داستان هابیل و قابیل را از وسط آن بیندازید وبعد این

گوید شما دارای طاعت مفترضه هستید بیایید بگیریم  همین که می« وَلَقدَْ جَاءتهْمُْ رسُُلُناَ بِالبَیِّناَتِ»گوید:  می

 این برش بینات و حرف گوش کردن یعنی چه؟ حَومت تشَیل دهیم. در

)سؤال( این تفسیر سیاقی آیه است و ما از این سیاق برگشتیم و تراز داستان هابیل و قابیل را عوِ کردیم.    

این نبوده که یک نفری یک نفری را حتی للتقوی کشته، یک نفر زده هبه الله و ولی و وصی را کشته. شما امام را 

در سیاق تراز داستان ممَن است از این تراز که کسی کسی را  اش همین است؛ یعنی کنی نتیجهشین هم خانه ن

 آورد. للتقوی کشته بالتر برود. هابیل وصی آدم بوده که بعد از آن خدا شیث را به عنوان هبه الله و وصی می

حَم قَاص است. حَم  یک کسی امام را بَشد هم مشمول تر باشد یعنی اگر تواند کلی ن آیه میسؤال( ای

سازی بحث  خواهد زمینه کند این آیه می  کند که موقعی که دارد بیان می کلی است؛ یعنی این کار را هم قرآن می

ی دو آیه دیگر را  خواهد زمینه است؛ یعنی می 43محارب را بَند و زمینه سازی بحث قَاص را بَند که در آیه 

ید این آیه برای خودش کلیت حَم خودش را هم دارد ولی وقتی در بین هم درست کند. برای همین است که می

 شود. جوری معنا می خواهیم معنا کنیم، این سیاق می
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فهمید؟ جزای محارب این  دیگری می شود. خدا وکیلی غیر این چیز )سؤال( بعد هم جزای محارب معنا می

 اسلامی کسی در مقابل حکومت محارب جایی است کههایی بود؟  کند؟ مگر چنین بحث وسط چه کار می

که جزای محارب جزای حدّی است، قَاص نیست.  کند؛ چون یا دارد امنیت اجتماعی را مخدوش می  ،ایستد می

تواند کسی  می «مَنْ شهََرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ الناَ ِ»چون اگر شما کسی را بَشید جزای قَاص است و اگر نَشید 

که قَاص ندارد ولی جزای حدی دارد. این مربوط به فضای اجتماع است.  قمه بچرخاند برای ترساندن مردم. این

این وسط بحث محارب را طرح کردن معلوم است الن در فضای اجتماع شما وارد شدید که جزای حدی محارب 

همان باز هم  9«مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ الناَ ِ»تازه « اللهَ وَرسَولَه إنمّا جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ»کند  را دارد تعیین می

 کنند! برای همین است که تنثیر اجتهاد در زمان و مَان که روایات را در آن دارند طرح میای است  فضای بسته

گرفتند، باند  لاب منافقین را که مینیست. در اوایل انق« مَنْ شهََرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ الناَ ِ»بحث  شود. معلوم می

امام مانع  تحریرگفتند  کردند و می گرفتند و اعدام می کردند، باند شهر السلاح را می ها را اعدام نمی سیاسی آن

    قطع طریقگفتند  چون که تحریر در نجف نوشته شده. می  فتوای قبلی امام است؛ تحریر الوسیلهاست. الن در 

 قاطع طریقگویند  کند می ها را خالی می کند. به کسی که چمدان یعنی جاسوسی که کار اطلاعاتی می

ها  این  گویند: می آیند،  کند منتها وقتی امام جلوتر می ببینید امام هم دارد در فضای بسته روایات حرکت می

هستند و دارند امنیت جامعه را به هم کنند و محارب  کلاًً یک فرقه هستند که دارند لخافه النا  عمل می

اند، یک عده دارند کار سیاسی  اند. یک عده سلاح به دست گرفته زنند. حال بین خودشان تقسیم کار کرده می

شان مجموعاًً یک چیز هستند. قتل عام منافقین را یادتان  ها همه کنند. این ای می ، یک عده کار رسانهکنند می

ت! شاید شنیده باشید. امام با نظر جدیدشان دستور قتل زندانیان سیاسی منافقین را هست؟ شما که یادتان نیس

 به دست نبودند. کردند، سلاح  دادند، کسانی که کار سیاسی می

شود فرد جزء همان فرقه محسوب شود و جزای  )سؤال( سر موضع ماندن حتی در فضای سیاسی باعث می

اگر کسی قمه بچرخاند،  که در فضاهای دیگر هم مطرح شد. بینید را می محارب داشته باشد. آن موقع تنثیر زمان



32 

 

که از  نه این کند. یعنی دارد کار می دهد؛  اگر کسی امنیت اخلاقی جامعه را برهم زند. کسی که باند تشَیل می 

 ی شننخواهد مقابل خدا و رسول که شواهد قرآن میکسی که  فروشد!  سر گشنگی دارد سر چهار راه سی دی می

  خواهد توزیع مواد مخدر کند،چه بحال . کند فعالیت می مقابل چنین چیزی  رسول فراوان است، دارداجتماعی 

شود محاربه با این سیستم حَومتی که الَی به دست  ها می این ،خواهد امنیت اخلاقی جامعه را به هم بزندچه ب

مطرح شد، تنثیر اجتهاد در زمان و مَان را « السِّلاحَ لإِخافةَِ الناَ ِمنَْ شهََرَ »ای که در روایات  نیامده! فضای بسته

. ریزید، البته تشخیص این به عهده امام است برد در یک فضای باز که شما دارید الن  امنیت جامعه را به هم می

به هم  جامعه راامنیت این جوری نیست که کسی در کرسی آزاداندیشی یک حرفی زد، بگویید آقا شما هم 

ای زد، بگویند تو امنیت را به هم زدی پس محاربی!  یا یک نفر سرمقالهجزای شما جزای محارب است!  ریختی!

  نشستیم، کرد ما می امام کاری کرد که ما قرآن را فهمیدیم. اگر امام انقلاب نمی ولی با وجود سنگینی این فضا، 

 ، فقط! چون که حَومتی تشَیل نشده بود.« ِمنَْ شَهَرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ الناَ»گفتیم  می

پرسند محارب یعنی  های مردم هم در یک حدی است. می )سؤال( یعنی امامی که کار دستش نیست و سؤال

بیند  نشیند می آید جلو و انسان پای آیات می ولی وقتی می« مَنْ شهََرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ الناَ ِ»گویند:  می چه؟ 

کند. این  ؛ دارد فساد در زمین ایجاد می«وَیَسْعَونَ فی اررِِ فسَاداًً» کند و دارد محاربه میدشمن در این فضا 

قدر در نظر خدا مهم  بینید حَومت این جاست که می زند. این مفسد فی الرِ است. امنیت اخلاقی را به هم می

أنْ »شود که:  د، جزایش این میاست که اگر کسی بخواهد مفسد فی الرِ باشد و با آن مخالفت و محاربت کن

لهَمُْ فِی الآخِرَِِ یُقَتّلوا أو یََُلّبوا أو تقَُطّعَ أیدْیهِم وَأرجُْلُهُم مِنْ خَلافٍ أو ینُفَْوا مِن اررِِ ذلکَ لهَمُْ خِزیٌْ فی الُّدنْیا وَ

شود  راست، یا تبعید می یا دست و پایش چپ و  شود، شود، یا به صلیب و دار کشیده می کشته می  ؛«عذَابٌ عَظیمٌ

این است که با حَومت اسلامی، سیستمی که با طاعت  شود حال برو که رفتی تا آخرت! میتازه در دنیا هم خوار 

توانی بگویی من  شود بازی کرد. نمی ها یک قل دو قل نمی شوخی نَنید! با این شود،  مفترضه دارد انجام می

دهد که این نعمتی را که این جوری به دست  د اجازه بدهد و اجازه نمیخواهم به هم بزنم و حَومت هم نبای می
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محاربه کنی، امنیت به هم بزنی، باندی تشَیل دهی که این کارها را بَنی. این  آمده، بخواهی ضایع کنی، 

 شود. نمی

این جزایی است که فرعون  آید که یادتان می که این جزا چند بار در قرآن آمده؟ ی آخر در این آیه این نَته

خیلی بعید است که  ، اینکنید اما نَته برعَس آن چیزی است که شما فَر می ؟کند برای مخالفانش تعیین می

دار بوده است و  این جزای محارب بوده در ادیان و معلوم است که سابقه این جزا را خدا از فرعون یاد گرفته باشد!

که این  کرده ادیان ابراهیمی مطرح بوده که در مقابلش اگر کسی عمل می بحث حَومت در معلوم است که اصلاًً

که در مقابل  . فرعون هم به دلیل اینو سنت بوده در بستر ادیان ابراهیمی جوامع شَل گرفته بوده ها حرکت

گفته جزایتان همین است پس همین جوری نگویید. در کتب کلامی هرچه از  دیده می خودش محارب می

بد هم نیست! خدا حج جاهلیت را  گویند: خدا حج جاهلیت را امضا کرد. مثلاًً گویند. می آید می در میدهنشان 

 امضا نَرده. این حج ابراهیمی بود که مانده بود.

آید. اما ایین هفیت بیار     گویید یَسری پیمان از سر انسانیت انسان در می )سؤال( یک موقع است که شما می

کند؟  یت انسان در آمده؟ هفت دور یا هشت دور بچرخد از سر انسانیت چه فرقی میچرخیدن چگونه از سر انسان

چرخیدند و به شما گفته شده هفت شوط بچرخید، به این معنی نیست که خدا  که در جاهلیت هفت دور می این

 د. بیرای همیین  چرخیدن ها همان جوری می ها یاد گرفته، بلَه حج ابراهیمی در این صحرا مانده بوده و این از این

و وَأَذِّن فِی النَّا ِ باِلْحجَِّ یَنْتُوکَ رِجاَلًًیا وعَلََیى کیُلِّ ضیَامِرٍ     ». آیه زند به حج ابراهیمی حج را مرتب گره می خداوند

در داستان حضرت ابراهیم است. در قیرآن همیشیه حیج بیا داسیتان حضیرت        (37)حج: «یَنْتِینَ مِن کُلِّ فجٍَّ عمَِیقٍ

اًً یک چیزهایی پخش و پلا آمده ئی مهمی است. فَر نَنید این چیزها نبوده و بد خورد. این نَته ابراهیم گره می

شیده. بیرای همیین     . معلوم است حَومتی باید تشَیل میجزای محارب داشتیم بلَه ،در دین که قبلاًً نبوده. نه

ن هم در همین مسیر بیوده  خواسته امنیت جامعه به هم بریزد. فرعو حَمش وجود داشته در مقابل کسی که می

 . و با محارب خودش همین جوری برخورد کرده
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 صلوات!                                                                                       

                                                           
 قّرّهُم.احْتَ وَ الْمُسْلِمِینَ آذَى مَنْ بَابُ-  والَفرن الإیماب کتا، 3 جلد، الَافی کتابر د قدسی روایات.  1

های بسیار خوب  آقا در  را گفت و دو نفر از بچه شنا ، حاج آقای حق کفایهنفر بودیم نشسته بودیم سر در   4کرد که ما  کسی برای من تعریف می . 3

شنا  فردایش به من گفتند: داداشم من تا صبح  کنی. گفت آقای حق آقا شما اشتباه می آقا و ناگهان تندی کردند و گفتند حاج شروع کردند به بحث با حاج

ها را گفتند عمرشان شد شش ماه! بعد  ها این حرف گفتند! این ها نباید به من این را می ... . این گفتم من ناراحت نشدم اما کردم و به خدا می داشتم گریه می

 شنا  هم راضی نبوده به این قضیه ولی کار را خراب کرده بودند. ها سرطان گرفت و دیگری غرق شد؛ یعنی خود آقای حق یَی از این

 .1روایة: ،399ص:  2ج:  ،بَابٌ فِی إِحْیاَءِ الْمُؤْمنِِ، اصول کافی . 2

قال: فقال لی هذا الرجل  23السلّام( عن هذا الآیة: و من احیاها فَانّما حیی النا  جمیعاًً مائده عن سلیمان بن دینار البارقی قال: سنلت زیدبن علی )علیه . 4

ی یقتل فَانّما قتل النا  جمیعاًً. من آل محمد یخرج و یدعو الی اقامة الَتاب و السنّه فمن اعانه حتی یظهر امره فَانما احیی النا  جمیعاًً و من خذله حتّ

 .346الثفاقة السلامیة، ص احیاء التنزیل، اعداد مجمع فهار  شواهد

منَْ أَعْرََِ عَن ذکِْرِی فَإنَِّ لهَُ مَعِیشةًًَ ضَنًًَا وَ﴾132﴿لاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى . قاَلَ اهْبِطَا مِنْهاَ جَمِیعًا بَعْضَُُمْ لِبَعْ ٍ عدَُوٌّ فَإِمَّا یَنْتِیَنََُّم مِّنِّی هدًُى فَمَنِ اتَّبَعَ هدَُایَ فَ 3

وَکذََلکَِ  ﴾136﴿ قاَلَ کذََلکَِ أَتَتکَْ آیاَتُناَ فَنَسِیتَهاَ وَکذََلکَِ الْیوَْمَ تُنسَى ﴾133﴿قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَى وَقدَْ کُنتُ بََِیرًًا  ﴾134﴿ونَحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمةَِ أَعْمَى 

 (.137نجَْزِی مَنْ أَسْرَفَ ولََمْ یُؤْمنِ بِآیَاتِ رَبِّهِ ولََعذََابُ الْآخِرَِِ أَشدَُّ وأَبَْقَى)

 (42 )ذاریات، حِینٍ ٰ  حَتَّى تَمَتَّعوُا إِذْ قِیلَ لَهُمْ . 6

أما و »بِما عََوَْا وَ کانُوا یَعْتدَُونَ فقال لهم  قال فی قوله عز و جل ذلِکَ بِننََّهُمْ کانُوا یََفُْرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الحَْقِّ ذلِکَ ابی عبدالله)ع( عن . 7

الفَل  ،. محاسن برقی«هم فنخذوا و قتلوا فَار قتلا و اعتداء و معَیةالله ما حاربوهم بنیدیهم و ل قتلوهم بنسیافهم و لَن سمعوا أحادیثهم فنذاعوها علی

 الخامس فی ذکر ما جاء فی المؤمن و ما یلقی من أذی النا  و بغضهم إیاه

اتَّهَمُوا نَبِیَّکَ وَ  ولَِیجةٍَ دُونَهُمْ اللَّهُمَّ الْعنَِ الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَکَ وَ هُمْ وَ أبَْرَأُ مِنْ کُلِّأَتَوَلَّی آخِرَهُمْ بِمَا تَولََّیْتُ بِهِ أَوَّلَ اللَّهُمَّ إنِِّی أَتَقَرَّبُ إلَِیْکَ بِحُبِّهِمْ وَ بِوِلیَتِهِمْ.  8

ارت ی)ز یاَ رَحْماَنُ باِللَّعْنةَِ عَلَیْهِمْ وَ الْبَرَاءَِِ مِنْهُمْ فِی الدُّنْیاَ وَ الْآخِرَِِ کَالنَّا َ عَلَی أَکْتاَفِ آلِ محَُمَّدٍ اللَّهُمَّ إنِِّی أَتَقرََّبُ إلَِیْ جحَدَُوا بِآیاَتکَِ وَ سخَِرُوا بِإِماَمکَِ وَ حَمَلُوا

 .امام رضا(

من شهر السلاح فی مَر من المَار فعقر اقتص منه و نفی من البلد, و من شهر السلاح فی »است:   مسلم از امام باقر)ع( چنین آمده  بن  محمد در صحیح . 9

 (323, ص18)وسائل, ج« مَر من المَار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب


